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»صدرالتواریخ«، اثر محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، از رجال دانشمند و نویسندگان مشهور دوره قاجار است. وی در این کتاب، شرح حال 11 نفر از 
صدراعظم‌های دوره قاجار، از جمله میرزا شفیع مازندرانی، قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، حاجی میرزا آقاسی و میرزاآقاخان نوری را با استفاده از اسناد 

موجود و روایت‌های شفاهی، به رشته تحریر درآورد. »صدرالتواریخ« با تصحیح و تحشیه محمد مشیری، به زیور طبع آراسته شده است.

 اثری برای آشنایی
 با صدراعظم های دوره قاجار 

...تاریخ معاصر
  موج مرده »انقلاب روسیه« 

در سواحل ایران 

پس از برکناری رضاخان از قدرت و صدور 
فرمان عفو عمومی برای زندانیان سیاسی، 
از جمله کسانی که آزاد شدند، 53 نفر از 
طرفداران و اعضای اصلی حزب کمونیست 
بودند. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، تعدادی از آن ها، پس 
از آزادی، در پی آن برآمدند که فعالیت 
تشکیلاتی خــود را در قــالــب یــک حزب 
نهادینه کنند. به این ترتیب، حزبی جدید با 
نام حزب توده که به تعبیر آبراهامیان، نامی 
بلندپروازانه داشت، در 7 مهرماه 1320 
تأسیس شــد؛ حزبی که حمایت همسایه 
شمالی، یعنی شــوروی را با خود داشت. 
فعالیت حزب در سال‌های پس از تأسیس 
و به‌ویژه در یکی دو دهه ابتدایی، با فراز و 

نشیب‌های گوناگونی همراه شد. 

▪ حمایت از سیاست های بیگانگان	
توده‌ای‌ها در بحث امتیازهای سیاسی و 
اقتصادی، از اتحاد جماهیر شوروی حمایت 
می‌کردند. حزب توده موافق اعطای امتیاز 
نفت شمال به شوروی بود. آن ها در غائله 
آذربایجان، جانب روس‌ها را گرفتند و البته 
تاوان سنگینی بابت این حمایت‌ها دادند. 
ــاره دلایــل ناکامی حزب تــوده نظرات  درب
فراوانی مطرح شــده اســت. برخی دلیل 
این ناکامی را متابعت محض توده‌ای‌ها از 
ــوروی می‌دانند. حــزب بر بستر موجی  ش
شکل گرفت که در بحبوحه جنگ جهانی 
دوم، در شهریور 1320، از شمال وارد 
ایران شد. نیروهای شوروی چند سال در 
ایران ماندند و در این مدت، از فعالیت‌های 
ــوده حمایت کــردنــد. دلیل دیگر  حــزب ت
ناکامی که از سوی تعدادی از تحلیل‌گران 
ابــراز می‌شود، دیدگاه‌های مارکسیستی 

توده‌ای‌هاست.

▪ تقابل با اعتقادات جامعه	
و  فرهنگی  عنصر  مهم‌ترین  بــی‌تــردیــد،   
هویتی ایــرانــیــان، از ســده‌هــای گذشته 
تاکنون، مذهب بوده‌است. به همین دلیل، 
جریان‌های چپ‌گرایی مانند حزب توده 
ــای مارکسیستی،  ــوزه‌ه ــاس آم کــه بــر اس
بــه سختی  ــد،  ــودن ب نفی کننده مــذهــب 
توده‌های  درون  به  ــی  راه می‌توانستند 
بــاز کنند. به دیگر سخن، هویتی  ــردم  م
که بر اساس آموزه‌های مادی‌گرایانه بنا 
درون  می‌توانست  به‌سختی  ــود،  ب شــده 
و  فکری  مبانی  که  کند  نفوذ  توده‌هایی 
هستی‌شناختی‌شان معناگرا بود. بی‌دلیل 
ــردم، هــمــواره  ــ ــوده اســـت کــه عــمــوم م ــب ن
تلقی  کفرآمیز  گفتمانی  را  چپ  گفتمان 

کرده و به آن روی خوش نشان نداده‌اند.
 درواقع، به دلیل مبانی فکری متعارض و 
متضاد این جریان‌ها با افکار بخش‌های 
گسترده‌ای از جامعه ایــران، این گروه‌ها 
با خــود همراه  را  بدنه جامعه  نتوانستند 
کنند و درنتیجه، از میزان تأثیرگذاری‌شان 
به‌شدت کاسته ‌شد. افزون بر این، عملکرد 
نامناسب این دسته از گروه‌های سیاسی 
در مقاطع حــســاس، مزید بــر علت شــد و 
وجهه آنان را بیش از پیش تضعیف کرد. 
به همین دلیل بود که تــوده‌ای‌هــا، هرگز 
نتوانستند در قالب یک نیروی مهم، در 

ایران تأثیرگذار باشند.
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میرزا آقاخان نــوری به دلیل اتهام مشارکت در 
به شهادت رساندن امیرکبیر، شخصیت محبوبی 
در تاریخ ایران نیست. تعدادی از منابع تاریخی، 
او را انگلوفیلی معرفی می‌کنند که حتی تابعیت 
دولــت بریتانیا را داشــت و از هیچ‌ اقدامی برای 
برآورده کردن خواسته‌های این دولت استعماری، 
ــودداری نــکــرد. صرف‌نظر از آن‌چـــه دربـــاره  ــ خ
میرزاآقاخان نقل شده است، نباید از یاد ببریم که 
وی در دوران خودش، فردی صاحب نفوذ بود و 
طبق ادعای اعتمادالسلطنه در »صدرالتواریخ«، 
اجداد وی در منطقه نور مازندران، صاحب حشمت 
و موقعیت بودند. پدر وی، میرزا اسدا...، در زمره 
نخستین افرادی قرار داشت که به آقامحمدخان 
پیوست و در شمار لشکریان وی قرار گرفت و مقام 
»لشکرنویسی باشی«)وزیر لشکر( را به دست آورد.

▪ آشنا با فن چاپلوسی	
میرزاآقاخان که نام اصلی او میرزا نصرا... بود، 
کوچک ترین فــرزنــد مــیــرزا اســـدا... محسوب 
می‌شد، اما به لحاظ ذکاوت، برترینِ پسران وی 
بود. او از دوران کودکی وارد دربار شد و بعد از 
ــدارج ترقی را پیمود؛ هرچند که  مــرگ پــدر، م
بخش مهمی از این ترقی را، مدیون چرب‌زبانی 
و تملق‌گویی ماهرانه‌اش بود. میرزاآقاخان، در 
دوران محمدشاه قاجار، با حاجی میرزاآقاسی، 
صدراعظم وی، دچــار اختلاف شد و به همین 
دلیل، او و برادرش را به کاشان تبعید کردند. با 
مرگ محمدشاه و آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه و 
صدارت امیرکبیر، میرزا‌آقاخان بدون کسب اجازه 
از دربار، راهی پایتخت شد. البته، میرزا تقی‌خان، 
به دلیل نقش میرزاآقاخان در فرونشاندن شورش 
طــرفــداری  همچنین،  و  نظامیان  از  گــروهــی 
مهدعلیا، مادر شاه، وی را دوباره به کاشان تبعید 
نکرد و گستاخی او را نادیده گرفت. مدتی بعد، با 
پادرمیانی مهدعلیا که حالا مادرزن امیرکبیر نیز 

بود، میرزاآقاخان به »اعتمادالدوله« ملقب شد.

▪ رابطه با انگلیسی‌ها	
»محمود محمود« در جلد دوم کتاب »تاریخ روابط 
سیاسی ایــران و انگلیس«، با استناد به برخی 
متون تاریخی مربوط به دوره قاجار، آشکارا از 

ارتباط تنگاتنگ میرزاآقاخان با سفارت انگلیس 
سخن می‌گوید. ظاهراً همین ارتباطات و البته، 
نظر مثبت مهدعلیا، مادر شاه، به میرزاآقاخان، 
باعث شد که وی در رأس گروه مخالفان امیرکبیر 
قرار بگیرد؛ گروهی که سرانجام موفق شد زمینه 
و  را فراهم کند  از صدراعظمی  برکناری وی 
میرزاآقاخان را به قدرت برساند. او روز 10 آذرماه 
سال 1230، به جای امیرکبیر، به صدراعظمی 
رسید و پیش از آن، طبق گزارش اسماعیل رائین 
در کتاب »حقوق بگیران انگلیس در ایــران«، با 
نگارش نامه‌ای به سفیر انگلیس، خواستار سلب 

تابعیت بریتانیایی خود شد.

▪ دوران صدراعظمی	
میرزاآقاخان، پس از رسیدن به مقام صدراعظمی، 
ابتدا حذف فیزیکی امیرکبیر را در دستور کار قرار 
داد. طی یک دسیسه، فرمان قتل صدراعظم نام‌آور 
ایران، از ناصرالدین شاه در حالت مستی گرفته 
و در دی ماه سال 1230، در حمام فین کاشان، 
ــرا شــد. یک ســال پس از شهادت امیرکبیر،  اج

میرزاآقاخان، جدایی هــرات را که مقدمه‌ای بر 
جدایی کامل افغانستان از سرزمین ایــران بود، 
پذیرفت و به آن، با امضای عهدنامه پاریس، جنبه 
رسمی داد. او حدود هفت سال، صدراعظم ایران 
بود؛ دورانی که برخی از مورخان، آن را عصر تثبیت 
ــران می‌دانند. اما در برای  قــدرت بریتانیا در ای
میرزاآقاخان هم روی یک پاشنه نچرخید. هفت 
سال پس از شهادت امیرکبیر، شاه به او غضب و 
از صدارت خلعش کرد. میرزاآقاخان که به گفته 
کنت گوبینو، سفیر فرانسه در ایران، قصه گویی 
چیره دست بود، راه قم و اصفهان را در پیش گرفت 
و سرانجام، در 59 سالگی، درگذشت. پیکر او را به 
عتبات بردند و در مسجدی دفن کردند که از ثُلث 

اموال امیرکبیر ساخته شده بود!

▪ نظام‌الملک؛ مرد ازدواج‌های پرمنفعت!	
با مرگ میرزاآقاخان، اقتدار خانواده وی کمتر 
شــد، امــا از بین نــرفــت. پــســران او، در دوران 
ــش، بــه دربـــار راه یافتند و بــا خاندان  ــدارت ص
سلطنتی و دیگر صاحب‌منصبان قاجاری وصلت 
کردند. این اقدام، سبب تداوم اقتدار آن ها شد. 
پسر بــزرگ او، میرزا کاظم‌خان نظام‌الملک، 
پس از شهادت امیرکبیر و به دستور مهدعلیا، با 
عزت‌الدوله، خواهر تنی شاه و همسر امیرکبیر 
ازدواج کـــرد؛ ازدواجــــی کــه بــه دلــیــل علاقه 
عزت‌الدوله به همسر مرحومش، با اجبار انجام 
شد. با این حال، پس از طرد شدن میرزاآقاخان، 
پسر وی نیز، همراه او به تبعید رفت و به دستور 
ــر وی را طـــاق داد. امـــا فــرزنــد  ــواه ــاه، خ شـ
میرزاآقاخان که از این ازدواج‌هــای مصلحتی، 

سودها دیده بود، مدتی بعد و هنگامی که نایره 
ــاه فــروکــش کــرد، نیم‌تاج خــانــم، نوه  خشم ش
فتحعلی‌شاه و بیوه امیراصلان‌خان مجدالدوله، 
دایی ناصرالدین‌شاه را به زنی گرفت و به این 
ــاره مقرب درگــاه ناصری شد و  ترتیب، هم دوب
با خــانــواده میرزاحسین‌خان سپهسالار،  هم 
صدراعظم آینده ناصرالدین‌شاه، خط و ربطی 
پیدا کرد. با این حال، این ازدواج چندان هم 
مثمر نبود. شایعاتی وجود داشت که نیم‌تاج خانم 
با اغیار ارتباط دارد و حتی نظام‌الملک، فرزندش 
از نیم‌تاج خانم را متعلق به خود نمی‌دانست! 
نظام‌الملک بعدها با بیوه برادرش، داوودخان، 

ازدواج کرد، اما از او صاحب اولادی نشد.

▪ فرزند میرزاآقاخان در واشنگتن	
بــی‌تــردیــد  صــدرالــســلــطــنــه،  حسینقلی‌خان 
معروف ترین فرزند میرزاآقاخان نــوری است. 
او در میان ایرانیان، با نام »حاجی واشنگتن« 
شناخته می‌شود. حسینقلی‌خان، هفتمین پسر 
میرزاآقاخان نوری بود. او پس از مرگ پدرش، با 
اجازه ناصرالدین شاه و زیر نظر میرزا سعیدخان 
به  مشغول  خارجه  وزارت  در  مؤتمن‌الملک، 
را  حسینقلی‌خان  ناصرالدین‌شاه،  شــد.  کــار 
ــی »ینگه  به عنوان نخستین سفیر ایـــران، راه
دنیا« یا همان ایــالات متحده کــرد. روایــت سفر 
پرماجرا و عجیب وی به آمریکا، دستمایه آثار 
هنری متعددی شده است که در بین آن ها فیلم 
سینمایی »حاجی واشنگتن«، اثر زنده‌یاد علی 
حاتمی و با نقش‌آفرینی مرحوم عزت‌ا... انتظامی 
در نقش حسینقلی‌خان، شهرت فراوانی دارد. 
خود،  مأموریت  محل  در  واشنگتن«  »حاجی 
چندان موفق عمل نکرد. او روز عید قربان بدون 
توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر 
محل مأموریتش، روی بالکن اتاق خود در هتل 
»والـــدورف - آستوریا«، گوسفند قربانی کرد 
و با جــاری شــدن خــون از روی بالکن به داخل 
خیابان، جنجالی به پا شد! این اقــدام در کنار 
برخی ضعف‌های دیگر و شاید دسیسه‌هایی که 
علیه وی در دربــار جریان داشــت، باعث شد که 
از سوی ناصرالدین شاه به تهران فراخوانده و 
به شدت توبیخ شود. با این حال، گزارش‌های 
ــران، نقش  حسینقلی‌خان به وزارت خارجه ای
ــران به  ــت ای مهمی در جلب توجه مقامات دول
ــت. او پس از  آمریکا و شرایط حاکم بر آن داش
بازگشت به ایران، به »حاجی واشنگتن« معروف 
شد و با وجود توبیخ، لقب »صدرالسلطنه« گرفت 
و حتی در سال 1310 هـ.ق، وزیر فوائد عامه شد. 
حسینقلی‌خان، یک سال بعد، با اعطای پیشکشی 
10 هزارتومانی به شــاه، به جای ناظم‌الدوله، 
به عنوان وزیرمختار بغداد دست پیدا کرد؛ اما 
در پی مشکلاتی که برای او ایجاد شد، به تهران 
بازگشت. »حاجی واشنگتن«، تا سال 1316 
هـ.ش در قید حیات بود و در این سال، درگذشت. 

»حاجی واشنگتن« در محل 
مأموریت خود، چندان موفق عمل 
نکرد. او روز عید قربان بدون توجه 

به شرایط فرهنگی و اجتماعی 
حاکم بر محل مأموریتش، روی 

بالکن اتاق خود در هتل »والدورف 
- آستوریا«نیویورک، گوسفند 

قربانی کرد و با جاری شدن خون 
از روی بالکن به داخل خیابان، 
جنجالی به پا شد! این اقدام در 

کنار برخی ضعف‌های دیگر و 
شاید دسیسه‌هایی که علیه وی در 
دربار جریان داشت، باعث شد که 
از سوی ناصرالدین شاه به تهران 

فراخوانده و به شدت توبیخ شود

میرزاآقاخان، پس از رسیدن به 
مقام صدراعظمی، ابتدا حذف 

فیزیکی امیرکبیر را در دستور کار 
قرار داد. طی یک دسیسه، فرمان 

قتل صدراعظم نام‌آور ایران، از 
ناصرالدین شاه در حالت مستی 
گرفته و در دی ماه سال 1230، 

در حمام فین کاشان، اجرا شد. 
یک سال پس از شهادت امیرکبیر، 

میرزاآقاخان، جدایی هرات را 
که مقدمه‌ای بر جدایی کامل 

افغانستان از سرزمین ایران بود، 
پذیرفت و به آن، با امضای عهدنامه 

پاریس، جنبه رسمی داد

روایتی تاریخی از زندگی عجیب »حاجی واشنگتن« و خاندانش 

فرزند »قاتل امیرکبیر« در ینگه دنیا! 
ضرورت مبارزه واقعی با فساد 

عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم 
و  اخلاقی  و  اقتصادی  فساد  یکدیگرند. 
سیاسی، تــوده چرکین کشورها و نظام‌ها 
ــر در بــدنــه حکومت‌ها عـــارض شــود،  و اگ
زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت 
آن هاست؛ و این برای نظامی چون جمهوری 
از  فراتر  مشروعیّتی  نیازمند  که  اسلامی 
مــشــروعــیّــت‌هــای مــرســوم و مبنایی‌تر از 
مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر 
وسوسه  نظام‌هاست.  دیگر  از  بنیانی‌تر  و 
مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین 
حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت 
را  کسانی  )علیه‌السّلام(  امیر‌‌المؤمنین 
لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری 
اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش 
مسابقه زهـــد انــقــابــی و ســاده‌زیــســتــی 
می‌دادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این 
با  ایجاب می‌کند که دستگاهی کــارآمــد 
نگاهی تیزبین و رفــتــاری قاطع در قوای 
سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای 
واقعی با فساد مبارزه کند، به ویژه در درون 

دستگاه‌های حکومتی.

...گزارش تاریخی
 کژراهه تکنوکرات ها 
برای پیشرفت صنعتی 

تکنوکراسی در اصــطــاح، به غلبه و نفوذ 
اربابان و صاحبان فنون و صنایع اشاره دارد 
که می‌توان آن را برآمده از پیشرفت سریع 
علم و فناوری در جهانِ پس از انقلاب صنعتی 
و غلبه تفکر اومانیستی در غــرب دانست. 
ــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ  به گ
معاصر ایران، در ایران، با روی کارآمدن رژیم 
پهلوی و وابستگی آن به غرب، توسعه کشور 
با الگو قرار دادن مظاهر و دستاوردهای فنی 
و مادی مغرب زمین، بدون توجه به اقتضائات 
و ظرفیت‌های داخلی کشور، مورد توجه واقع 
شد؛ ازاین‌رو، رضاشاه، محصلان زیادی را با 
این هدف به فرنگ فرستاد و تحصیل‌کردگان 
یادشده، برمبنای این نگرش فن‌سالارانه که 
توسعه و پیشرفت ایران در گرو الگوبرداری 
فنی محض از غرب است، در رده‌های مختلف 
حکومتی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی 
مشغول کار شدند. پس از اصلاحات ارضی 
کــه تحول عــمــده‌ای بــرای ایــجــاد تغییرات 
مشخص  دیکته‌شده  برنامه  بــا  ساختاری 
از سوی آمریکایی‌ها بــود، در دهه 1340، 
صنعتی‌سازی در دستور کار رژیم قرار گرفت 
و به این منظور نیز، وزارت اقتصاد به ریاست 
عالیخانی،  شد.  ایجاد  عالیخانی  علینقی 
که دانش‌آموخته رشته اقتصاد از فرانسه 
بود، کاملا متأثر از رویکرد فن‌سالارانه، در 
دهه 1340، وزارت اقتصاد را طبق تمایل 
شــاه هــدایــت مــی‌کــرد. مسیری کــه در این 
دوران بــرای صنعت و اقتصاد ایــران تعریف 
شده بود، کاملا متأثر از رویکرد تکنوکراتیک 
عالیخانی، تیم همراهش و شخص شاه بود 
که در نهایت، ایران را نه تنها به صنعتی شدن 
نرساند، بلکه در دام وابستگی انداخت. در 
سال‌های بعد از 1340، سیاستی که برای 
صنعتی کردن ایران پیش گرفته شد، راهبرد 
جایگزینی واردات بود. بر این اســاس، قرار 
بود بازار بزرگی در داخل کشور برای مصرف 
محصولات صنعتی ایجاد شود که عمدتاً متکی 
به واردات بود. هزینه آن هم، از طریق فروش 
نفت تأمین می‌شد و در مرحله بعد، صنایعی 
به وجــود می آمد که به تولید کالاهایی که 
بــازارِ آن ها قبلا در کشور فراهم شده بود، 
بپردازند. امــا نتیجه‌ای که به دســت آمد، 
مطابق با نظر تکنوکرات‌های تحصیل کرده 
غرب نبود. این سیاست، نوعی تکنوکراسی 
موتور  که  می‌شد  محسوب  رانتی  وابسته 
محرکه آن، دولــت بــدون تکیه بر مشارکت 
قشرهای مختلف مردم و بخش خصوصی 
مستقل، برای صنعتی کردن ایران بود. یکی 
از مهم‌ترین ویژگی‌های این تفکر فن‌سالارانه 
که صنعتی‌سازی سریع را در دستور کار خود 
ــی‌داد، شیفتگی و خودباختگی تام  قــرار م
و تمام، در برابر پیشرفت فناوری و صنعتی 
غرب بود. دولتمردان شاه، تنها مسیر توسعه و 
پیشرفت ایران را الگوبرداری محض از مظاهر 

پیشرفت صنعتی غرب می‌دانستند.
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